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 چکیده

بودند   يشخومليّ  همواره به دنبال تثبيت حاکميت خود در قلمرو خاصي جهت تأمين امنيت هادولت

 اما ؛ش  و ابعاد و مح وده آن مشخص و قابل ترسيم بودکه در چهارچوب مرزهای سياسي تعريف مي

غيردولتدي  هایسازمانهای محلي و که با برجسته ش ن هويت م رنپستکميت با ظهور دوره اين حا

همراه است، از حالت متمرکز خود  الملليبينفراملي و  هایسازمانجهاني و چن مليتي و  هایشرکتو 

يابد   در ايدن شدراي ، ي و محلي در عرصه جهان، نمدود مدينجهاورت خارج ش ه است و به دو ص

  را تضمين خواهد  کدرد هاحاکميتو بقای  تگاری و هماهنگي دولت با اين دو مقوله، ادامه حياساز

يتيد  در نظدام ئووپلدولت ملدّي مفهوم ت اوم يا فرسايش حاکميت  و تبيين بررسي بهمقاله حاضر لذا، 

ا دچدار تد اوم و يددولت ملدّي ت گستره مفهومي حاکمي که آيااست  اين پرسش اصلي  پردازدميجهاني 

دولدت ) جهدانيبدازيگر ج يد   عندوان بهدولت مليّ يا زمينه برای تحول  خواه  ش ؟و فرسايش  تحول

 گرفتدهمطالعده قدرار  مورد نگرش 1 تحقيق، سؤالبرای پاسخ به  ،اين اساس بر .فراهم آم ه است جهاني(

تقد ين بده ايجداد مع ،دولدت ملدّيو بقدای حاکميدت  تد اومعبارتن  از: معتق ين بده  نگرش 1اين  است 

بندابراين، ايدن  ؛دولت مليّو فرسايش حاکميت و طرف اران اضمحلال دولت مليّ کارکردهای ج ي  برای 

ه به رغم همه فشارها و ده  کحول محور اين ادعا سازمان مي نگرش فرضيه خود را 1مقاله با بررسي اين 

 نتوانسدته هامح وديتاما اين  ،استايجاد ش ه مليّ  هایدولتهايي که در عملکرد حاکميت تمح ودي

 حاکميدت قلمرويدي و مفهومي گستره است توانسته ولي ،ببرد بين از را کشورها ملي حاکميت است

  سازد تحول دچار را ملي

  گرايانگرايان، جهانن، تحولگراياواقعدولت جهاني، ، دولت مليّحاکميت، : هادواژهیکل
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 مقدمه -1

در حيدات جوامدع،  هادولتجهاني در رابطه با نقش نظام ئووپليتي  سيستم رواب  موجود در  بررسي 

˚دولدت "که ابت ای آن مربوط به ظهور شودميمربوط به دو مقطع تاريخي  بدا انعقداد قدرارداد  "هداملت  

المللدي از نيمده دوم قدرن ميلادی و سپس ورود بازيگران غيردولتي در عرصه بين 3121وستفالي در سال 

توان پايان جنگ سرد و انهد ام نظدام دو قطبدي شود  اوج اين تحولات را ميا به امروز را شامل ميبيستم ت

هدر چده  هدادولترا برای اقتصاد و فرهنگ هموار نمود  ب ين ترتيب اقتد ار ش ن جهانيدانست که مسير 

هدای ، شدرکتاطلاعات، تحولات تکنولدوئيکي ،عوامل متع دی چون انقلاب ارتباطات ريتأثبيشتر تحت 

 هدایدولتکدارکرد  کدهینحوبدهدولتي قرار گرفدت و بازيگران رو به گسترش غير هاسازمانمليتي و چن 

در اين رابطه صحبت دولت مليّ ای تغيير يافته و حتي برخي از تحول مفهوم امروزی به نحو قابل ملاحظه

هدا ها، افراد، جوامدع، فرهندگشرکتبه بازی  (محوریدولتبا يک يگر ) هادولتبازی انحصاری   کنن مي

به وقدو   تحولات تاريخي متفاوتيب ين ترتيب   است ش هالمللي تب يل در صحنه بين هادولتکنار آن در

 تدوان بدهع  اقتصدادی مديبُ در مورد،اين  در ه است برد سؤالرا زير دولت مليّ اعتبار و پايايي  که پيوسته

 هایشدرکتدر اقتصاد جهاني اشاره کرد  نقدش  هاآنش فزاين ه فراملي و نق هایشرکتظهور و گسترش 

به بخش خ مات نيدز توسدعه پيد ا  شود بلکهای و مواد خام مح ود نميفراملي ديگر به تولي ات کارخانه

فراملدي در اقتصداد جهداني رشد  صدنايع  هایشرکتيکي ديگر از وجوه اساسي تغيير چهره  کرده است 

رسددان  فيددايي را در مبددادلات بدده حدد اقل مددي، فاصددله جغرازکاسددتل اسددت کدده بدده قددول ياطلاعددات

(Holton,1995:58)  ُشد ن ه جهدانيع  سياسي هم با گسترش ارتباطات و اطلاعات جهاني و پ يدر ب، 

مدرز  پذيری مرزهای سياسي و سيال ش ن مرزها که به دنبال آن موضوعيت داشدتنتحولاتي همچون نفوذ

را بدا مشدکل مواجده  هاآنل رس  که ماهيت يکپارچه و مستقبه نظر مي ،بردمي سؤالميان کشورها را زير 

شدود و تدر مدييت مح ودو حاکم رتريپذبيآس هادولتاين فراين ،  جهيدرنت ( Clark,1999:2سازد )مي

يت، دولدت از شدکل سدرزميني و شدود  در ايدن وضدعهای ج يد ی روبدرو مديکنترل دولت با چالش

خارج ش ه و بسياری از الگوهدای رفتداری ديگدر  ،خاص و ثابت ي وقعيت ئووپليتش ن به ي  ممح ود

ها به نهادهای وفاداریو انتقال مليّ  تابع وضعيت ئووپليتي  نيست  کاهش وفاداری شهرون ان به حکومت

 به شما رود که طي آن باعث تغييدر هادولتی تحولات درون هاتوان  از ديگر جلوهجهاني ميو مليّ  فوق

يردولتي المللي و غبين هایسازمانافتن نقش نهادها و رابطه شهرون ان و دولت گردي ه و منجر به اهميت ي
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 سدؤالجان آگنيو معتق  است مفهوم دولت چنان زير   )Sazmand,2004:284(استش ه  هادولتکنار در

-سخن خويش به پ ي هکرد  وی برای اثبات کسي آن را تصور نمي نيازاشيپسال  02رفته است که حتي 

ي و جهاني های حکومت فراملّش ن، مهاجرت جهاني، فروپاشي بلوک شرق، رش  شيوههايي مانن  جهاني

 سدوی از )Galahar et al.,2011:40)کن اشاره مي هادولتای در درون و افزايش مناقشات نژادی و منطقه

 بودند  خودمليّ  امنيت تأمين جهت خاصي قلمرو در خود حاکميت تثبيت دنبال به همواره هادولت ديگر،

 اين ؛ امابود ترسيم قابل و مشخص آن مح وده و ابعاد و ش مي تعريف سياسي مرزهای چهارچوب در که

 و غيردولتدي هایسدازمان و محلدي هدایهويدت شد ن برجسته با که م رنپست دوره ظهور با حاکميت

 خدود متمرکدز حالدت از اسدت، همراه الملليبين و فراملي هایسازمان و چن مليتي و جهاني هایشرکت

 سازگاری شراي ، اين در  ياب مي نمود جهان، عرصه در محلي و جهاني صورت دو به و است ش ه خارج

 ,Zain al-Abedin)کرد خواه  تضمين را هاحاکميت بقای و حيا ادامه مقوله، دو اين با دولت هماهنگي و

& Shirzad, 2014:125.( 
 بدا کارآمد ی بسيار نحو به را خود تنهانه ملي دولت که ده مي نشان اخير س ه چهار تاريخ درمجمو 

 و سير بر خود رش  با ت ريجبه بلکه است، ت اوم داده خود به حيات گونه ب ين و سازگار جهاني تحولات

 ايدن با را خود که است کرده مجبور اجتماعي را نهادهای و هاسازمان ديگر و تأثير جهاني تحولات جهت

 خدود کنوني جهان اين در ملي دولت برتر وفق دهن   ((سازه اجتماعي)) به قول ون نت  يا اجتماعي سازمان

 نسدبت بده جهتنيازا نيز انتظارات عمومي و داده نشان بشری عمومي منافع يا خيرها اصلي کنن هنيتأم را

 همدين اطره خب وينسنت ان رو  گنج ينم ورتص در دولت ب ون م رن زن گي  است بوده به فزوني رو آن

 دولدت بد ون زند گي را بتدوان مشدکل عملي نظر از ،س ينويم بشری م رن زن گي در دولت برتر نقش

 و هدانگرش وجدود از حداکي بلکده نهادهاست از یامجموعه وجود مبين تنهانه دولت وجود  کرد تصور

 شدمار بده تمد ن از جزيدي حدق بده و شد ه خوان ه م نيت مختصراً که است رفتاری و اعمال یهاوهيش

 ).Vincent, 1997:17)ن يآيم

 بدهکده  بر اين بداوريمو با تمام تحولاتي که در چن  دهه اخير به وقو  پيوسته،  با توجه به مطالب فوق

 ايدن امدا  اسدت، شد ه ايجادمليّ  هایدولت حاکميت عملکرد در که ييهاتيمح ود و فشارها همه رغم

 و مفهدومي گسدتره اسدت توانسدته ولدي ببرد بين از را کشورها ملي حاکميت است نتوانسته هاتيمح ود

  سازد دچارتحول را ملي حاکميت قلمرويي
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 روش تحقیق -2

لاعدات نيدز از هدا و اطداده یآورجمدعدرداشدته اسدت و تحليلدي  -توصيفي رهيافت تحقيق حاضر

و  هداکتاباسدتفاده از   باشد مديای بر مبنای کتابخانه طورکليبهو  استفاده ش ه است های گوناگونروش

  و نيز استفاده از اينترنت و غيره از جمله اين موارد است هادانشگاههای در آرشيو کتابخانه مقالات خارجي

 مفاهیم تحقیق -3

  ملتمفهوم  -3-1

بده معندای زاده  Nascere به معنای نيای مشترک و فعدل  Natioاز ريشه لاتين  Nation ريشه ملت 

 ایهدزبان سداير بده لاتدين زبان از وائه اين .(Burton, 2001:243)استش ن، زايش و تول  گرفته ش ه 

 تبدار، خان ان، معادل که رفتمي کار به Nacion صورت به Nation کهن فرانسه يافت  در اروپايي انتقال

 شارلماني امپراتوری تقسيم ميلادی؛ 131 لسا در روم امپراتوری   تقسيم)Ashoriyan: 12)بود نژاد و ريشه

 و انگلديس فرانسده، روسديه، در محلدي کليسدای تشدکيل ميلادی؛   121 سال در وردن عه نامه براساس

نخسدتين   سداخت فدراهم اروپا در را ملي قلمروهای پي ايش مق مات اروپا، در پروتستان مذهب گسترش

 فرانسه انقلاب با و بود انگلستان ميلادی؛ 3111 انقلاب دکر اراوه ملت از ج ي ی مفهوم که سياسي انقلاب

 اخدتلا  ان يشمن ان ميان در ملت پي ايش منشأ و مفهوم معنا، درباره اما؛ يافت گسترش ملت مفهوم م رن

 داربودنريشه و پاي ار بر تأکي  با اسميت آنتوني و کانر همچون پردازانينظريه رابطه در اين  دارد وجود نظر

 در گراياندهقدوم نظريه طرف اران به و کنن مي تأکي  ملت تعريف در فرهنگي هويتي و عناصر بر ملت پ ي ه

 از پدس قوم ي  افراد است معتق  اسميت آنتوني زمينه اين در  ان معرو  هاملت پي ايش خاستگاه با رابطه

 خدود سدکونت مکدان به ،گيردمي صورت مهاجرت متع د هایاز دوره پس غالباً که منطقه ي  در اسکان

 و هسدتن  متمايز هاخارجي از اينکه به نسبت خود، با همسايگان جنگ خلال در و کنن مي پي ا خاطر تعلق

 افسانه و اسطوره ایمجموعه مشترک تجارب اين از  شون مي آگاه خود، قلمرو مرزهای موقعيت درباره نيز

آن رسدون بده لحدا   ).Muir,2000:82)دهد مدي ننشا را ملت تاريخي ميراث و هويت که آي مي بوجود

نظری معتق  است که ملت، ي  اجتما  فرضي و تخيلي است که در آن به رغم وجود طبقات مختلدف و 

فرهنگي وجود دارد و اين اشدتراک فرهنگدي، همچندان چدارچوبي  يفاصله اجتماعي و جغرافيايي، اشتراک

 ).Johnston et al.,2004:152)باش يمگرايي مليّ  مست ل برای تحليل
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 وسيله يک يگر به به مشخص مردمي ارتباط به اشاره ملت مفهوم :گوي مي ملت تعريف در شيت دي 

 مدذهب، زبان، سنت، مشترک، تاريخي تجربيات در بودن سهيم نتيجه در که يک يگر به تعلق عمومي حس

 سرزمين اگرچه نويس :مي دامها در شيت دي  دارد  است آم ه وجود به مشترک سياسي اه ا  و فرهنگ،

 ملدت مفهوم آنکه وجود با حتي مستقل کشور سرزمينيِ قلمرو شامل است، ملت مفهوم خصوصيات جزو

 (Dikshit, 1995: 194-195) .    باش نمي است، سياسي عالي مفاهيم از يکي

 نظدام بده ثابدت تاييروس جوامع از گذارمرحله در گراييملي معتق  است هاملت پي ايش زمينه در گلنر

 وجدود اجتمداعي طبقه روستايي، ثبات با سنتي رونق جوامع دوران در گوي مي او آي  مي وجود به صنعتي

 هایملت رش  از و داشتمي نگه ج ا سواد شهری با نخبگان از را کشاورز سوادبي جوامع که است داشته

 يک سدت، فرهنگدي عد بُ از و امع متحرکجو تا ش  موجب ش ن، صنعتي رون   کردمي جلوگيری همانن 

 جوامع، اين در گيرن   شکل صنعتي شهری جوامع ش ن جايگزين و ق يم طبقاتي نظام فروپاشي با همزمان

 چندين دولدت، از آنکه پس و داشتن  نياز استان ارد زباني کارگيری به و ج ي  هایمهارت يادگيری به مردم

 بدا يکد يگر معنادار ایشيوه به توانستن  بودن  بيگانه هم از که ادیافر آورد، فراهم را تحصيلاتي و آموزش

 از الهدام بدا کده کنن مي ظهور روشنفکری هایگروه نوگرايي، و ش ن صنعتي جريان در کنن   برقرار ارتباط

 نآمد  وجود به باعث نوگرايي انگيزه ترتيب ب ين خوانن ،مي فرا هاتوده ايجاد به را مردم گرايي،مليحس 

 .(Gellner,1964:169شود )مي ملت

 مفهوم حاکمیت -3-2

وائه   ((Pieere&Peters,2000:7اسدت  ثبداتيبدي و متغيدر مفهدوم يد  وضوح به حاکميت مفهوم

به معني برتر گرفته ش ه است  در عين حال، اين وائه هنگامي که بده جدای   Superanusحاکميت از وائه 

Government  گيرد، ريشه در فعل يوناني، مورد استفاده قرار ميKubernan  به معني راهبری يا هد ايت

رده اسدت و در چگونگي طراحي ي  نظام حکومتي بکدار بد کردن دارد  اين وائه يوناني را افلاطون برای

تب يل ش ه است که به ران ن، حکمروايدي کدردن يدا راهبدری  Gubernareقرون وسطي، به کلمه لاتيني 

 ( Galahar et al.,2011:43شود )ي ي  تشکيلات سياسي حاکميت نامي ه ميدلالت دارد  ق ر نهاي

آن ق رت برتری است که بر کشور و اتبا  آن اقت ار بلامناز  دارد و همگان در داخل کشور  ،حاکميت

کنن   در سياست و رواب  خارجي نشانه حاکميت شناسايي و به رسميت شدناختن ديگدر از آن اطاعت مي

برخي ان يشمن ان معتق ن  حاکميدت عبدارت اسدت از  المللي است بين دارتيصلاحجع کشورها و مرا
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ناظر بر امور داخلي  درواقعحق انحصاری حکومت برای استفاده از زور يا ق رت مشرو   اين برداشت 

 هدایروش ديگر يا دموکراتي  طرق را بر اساس اختيارات و اقت اری که به هاحکومتکشورهاست که 

   درکنن يم اعمال مردم خويش بر را خود مشرو  سلطه و ق رت ان نموده کسب حاضر دوران در مرسوم

 از دسدته آن مگدر نيسدتن ، بيروني مح ودکنن ه عامل و ق رت هيچ تابع القاع هيعل هاحکومت فرآين  اين

 ).Kazemi,2005:127)ان وستهيپ هاآن به خويش حاکميت از استفاده و اراده با که تعه اتي

 )قلمدرو( و بر سدرزمين حکومت ۀاراد اعمال قانوني ۀچهر که ياب مي جغرافيايي بعُ  روازآن حاکميت

 و باش مي "سرزمين" و" ملت"بر حکومت قانوني چيرگي معني به حاکميت بنابراين ملت( است ) مردمان

 را اشجغرافيدايي ۀدر محد ود سدرزمين و مدردم کنتدرل بدرای حکومدت قدوانين اجدرای مفهدوم

 بدين و سدازمان ه خدود هایشبکه به حاکميت رودز، دي گاه از )Mojtahedzadeh,2002: 120)رسان مي

 و بدازی مقدررات مندابع، مبادلده متقابدل، وابسدتگي قبيل از هاييويژگي طريق از که شودمي گفته سازماني

 نشدان را هدادولت يسدنت ديد گاه با آشکاری چالش و تضاد حاکميت .شون مي مشخص دولت مستقل از

 مبتندي بدر کده ق رت غيرشخصدي اجرای و قانون اساسي اقت ار، استقلال، مانن  هايياي ه پايه بر و ده مي

 ( (Rhodes,1997:15باش مي است اداری بوروکراسي

  ملیّ  مفهوم حاکمیت -3-3

 ج يد  دولدت پ يد ۀ بده اشداره بدا و شانزدهم قرن اواخر در بار نخستين ملي ج ي  حاکميت مفهوم

 قد رت ظهدور عصر يعندي آن اصلي سياسي واقعيت به حقوقي، قالب در مفهوم اين ش   ت وين سرزميني

 ،کدردمي اعمال مشخص داخل سرزميني در قانون اجرای و گذاریقانون ةزمين در را خود اقت ار که مرکزی

مين ق رتي بلامناز  تبد يل زدر خارج از سر چه داخل، در چه ق رت اين قرن ي  طول در  نمودمي اشاره

 ةعه نامد امضدای بدا و سداله سدي جنگ پايان در ).Morgenthau, 2005:495)بودش ه و تفويض يافته 

 اين در پيوست  وقو  به اقت ار يا ملي حاکميت قانوني مفهوم در ارتقای عطفي ةنقط 3121 سال در وستفاليا

 شناختن رسميت به پذيرفتن   را يک يگر مور داخليا در م اخله ع م اصل المللبين ةجامع اعضای معاه ه

 دولتدي، بدر بدين نظام پيروزی دهن ه نشان امر اين اولاً داشت  همراه به را مهمي پيام های هادولتميان  در

 اين ثانياً بودن   مظهر آن روم مق س امپراتوری يا روم کاتولي  کليسای که بود جهاني سياسي نظامي مفاهيم

 هستن  مستقل سياسي از قلمروهای ي ک ام که کن  مشخص تا ساخت قادر را مستقل هایحکومت مسأله

 تحميل حاکميت درون در را خود ارادۀ بتوان  ممکن است ق رت ي  کهدرحالي زيرا غيرمستقل ي ک ام و
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 بشناسد مستقل ديگر آن را بده رسدميت  هایحکومتضروری بود تا  خارجي حاکميت تثبيت برای کن ،

(Muir,2000:91حاکميت ) مربدوط دولدت در برتدر ق رت جايگاه به و دولت مرز درون به کارهای ملي 

 کده هيداتي .دارد را مسدتقل و نهدايي غدايي، اقت ار که است سياسي تيداخلي، هيأ حکمران بنابراين .است

   ).Heywood,2004:140)است آورالزام جامعه نهادهای و هاگروه همه شهرون ان، بر آن تصميمات

 دهند  مدي بحث  قرار مورد خارجي و داخلي سطح دو در را سياسي حاکميت از جغرافي انان برخي 

 درون در هاسدازمان نهادهدا و و هداگروه افدراد، تمام بر حکومت نهايي و مطلق اقت ار به داخلي، حاکميت

 هداحکومت ساير و نظر مورد ميان حکومت ةرابط به فراملي() خارجي حاکميت اما شود،مي مربوط مرزها

 دخالدت ب ون حاکميت حق شامل اقت ار اين .است داخلي حاکميت مکمل حاکميت، اين شود مي مربوط

 اسدت  مسدتقل کشدورهای ساير با المللبين رواب  ةدر عرص برابر، جايگاهي ةمطالب و خارجي کشورهای

 متوجده بنگرد، کشوری درون موضع از فرد اگر دارد  بستگي او به موضع مستقل کشور فرد از هر برداشت

 بنگدرد قضدايا بده جهاني بعُ  از اگر و شودمي گيریتصميم در تمرکز موجب چگونه حاکميت که شودمي

حقدوق  اسداس عندوان بده حاکميدت عملکدرد اسدت  جهان در تفرقه برای نيرويي حاکميت که ياب درمي

 هداآن قدانون بدرای که هستن  اعضا از جمعي ،هاحکومت که است اين آن و دارد مهم نتيجه ي  المللبين

 اصدل در نکتده اين ارجحيت دارد  نهادها ساير منافع بر ملي هایحکومت حقوق نتيجه در شود مي ت وين

 خدود، اعضدای ارضدي از تماميدت متحد  ملدل سازمان که فصلي يعني است، آم ه متح  ملل منشور دوم

 بار به ديگر نتيجه ي  خود، ةنوب به کن   اينمي قلم اد رقانونيغي را هاآن داخلي امور در دخالت و حمايت

 حفد  را موجدود وضدع و دارد کارانهمحافظه ماهيت در اصل المللبين حقوق که است اين آن و آوردمي

 اسدت الملدلبدين نهادهای با رابطه در هادولت استقلال معنای به حاکميت ملي الملل،بين رواب  در کن  مي

(Muir,2000:91 ) 

 مفهوم دولت  -3-4

که متشکل از سرزمين، شدهرون ان  ي  ظر  مکاني، بخشي از فضای سياره زمين است مثابهبهدولت 

سرزمين و شهرون ان( را دو )حکومت( است که وفاداری و تعلق آن ) ياسيس)ملت( و حاکميت ي  نظام 

رد که روی نقشده بازتداب يافتده اسدت  دا يخواه   به باور ريچارد هارتشورن دولت نمودی جغرافيايمي

دان   راتزل، دولت را در دان آمريکايي دولت را سازماني از مردم و فضا در سطح زمين ميويلتسي جغرافي

دان   هيچ سرزميني ب ون مردم و هيچ دولتدي بد ون سدرزمين وجدود برگيرن ه بخشي از زمين و مردم مي
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( حکومت توانمن  به اعمال قانون در درون مح وده 1 ( سرزمين مشخص و0( جمعيت هميشگي3ن ارد  

روند   سه ستون پي ايش کشدور بده شدمار مدي ،فضايي ˚کشور و متعامل با واح های سياسي يجغرافياي

سازمان هي شد ه بدا مد يريت  ةاز نظر سياسي کشور يا دولت، ناحي  يآيبرمها همچنان که از اين شاخص

 Nosrati, & Kaviani)داردمليّ  است که نظارت دقيقي بر گستره مؤثر مردم ساکن آن از طريق حکومت

Rad, 2014:155.(   
بر  تأکي گفت مفهوم دولت از چنان نقش محوری در جغرافيای سياسي برخوردار ش  که پيتر تيلور مي

کاری در ايدن رشدته دولت به عنوان ي  موجوديت فضايي متمايز از کشمکش اجتماعي به نوعي محافظه

، ان يشمن ان حوزه جغرافيای سياسي چنان در بزرگ اشت مفهدوم دولدت ديگرعبارتبه؛ ش ه است منتهي

هدای ندژادی مختلدف توان  صحنه رقابت و کشمکش ميان گروهپيش رفتن  که نتوانستن  دريابن  دولت مي

 منشدأ ۀردربدا ( Galahar et al.,2011:39کنن  )باش  که تحت لوای آن دولت در ي  سرزمين زن گي مي

های زيادی مطرح ش ه است  فيلسوفاني مثل جان لاک و ئان ئاک روسو بر گدذار از حالدت دولت، بحث

طبيعي به حالت سياسي و مردم شناساني مثل لوويس مورگان، الگوهای تطوری )چون تيره، فراتری و قبيله( 

آن الگوهدا را بده سراسدر جهدان ان  و سعي داشتن  تا ب ون دقدت را از جوامع اروپای باستان بيرون کشي ه

دولت را حاف  نظم و امنيت، و ابزاری  هاستيمارکسساير  هاآنتعميم دهن   مارکس و انگلس، و به دنبال 

   .دانستن حاکم مي ةسرکوبگر و استثمارگر در خ مت طبق

همچدون های گوناگوني پ ي ه ةهای مارکسيستي پي ايش دولت را نتيجموريس گودوليه با تع يل جزم

شون ه در مقابل برخورداری از حمايت کساني که امور فوق طبيعدي و يدا قد رت  رضايت افراد حکومت

وبر دولت م رنِ خود را اين گونه تعريف  ( Galahar et al.,2011:71) دان  جنگي را در دست دارن ، مي

  1ل کامل بر ي  سدرزمين؛   دارای کنتر0نهادی، پيوسته و غالب؛  ة  تشکيلاتي سياسي با مشخص3کن : مي

  برخوردار از ي  دستگاه ديوان سالارانه تمام 2و م عي برخورداری از انحصار در به کار بردن زور فيزيکي

آمد ی از فرآيند های پدي« دولدت»توان گفت در ي  نگاه کوتاه مي ( وGalahar et al.,2011:109وقت )

است که به اشکال متفاوت و برای  يشناختجامعهو  ، اقتصادی، ديني، اي وولوئي يشناختستيزگوناگون 

گيری خدود يد  هد   در مراحل اوليه شکل هادولتگيرد  اغلب دستيابي به اه ا  گوناگوني شکل مي

کنن  و در دوران ق رت خود به دنبال تحقق اين ه   هستن   البته ذکر اصلي برای تشکيل خود مطرح مي

در اغلب موارد در تحقدق همدين هد   دچدار مشدکلات  هادولته از لطف نيست ک ياين نکته نيز خال

داند  کده بدا زيگفري  نادل دولت را ي  شکل ويدژه در سدازمان يدافتگي سياسدي مدي .شون متع دی مي
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هدای و شداخه مراتبسلسدله  حکومت مرکزی بدا ي :شود  اين معيارها شاملمعيارهای خاصي معين مي

مشرو  از  ۀميت؛ ي  کالب  اداری و نهادهای خاص؛ انحصار استفادهرمي؛ ي  حاکميت سرزميني قابل اه

آموزش يافتده و بدا جايگداه  ۀزور که در دست ي  دستگاه حکومتي مرکب از نخبگان رهبری جذب ش 

 هادام، غارت، هاجنگاز ماليات، خراج،  هاحکومتمنابع درآم  ، تفاوت يافته نسبت به حکومت شون گان

 (  Rivière, 2003:110ها هستن  )برخي تجارتو بردگان، و انحصار 

 دولت ملیّمفهوم  -3-5

ني کده در قالدب يد  ای از نهادهای مد : آرايش پيچي هتعريف کرد که گونهنياتوان را ميدولت مليّ 

قلمرو مکاني مح ود و مشخص درگير سيستم حاکميت هستن   اين سيستم م عي حاکميت بر آن قلمدرو  

کندد  يمددخددود، از آن قلمددرو محافظددت  نمددودن ابزارهددای خشددونت در دسددتاسددت و بددا انحصدداری 

(Murry,2006: 170 ) ديگدر مليّ  هایدولتای از که در مجموعه پيچي هدولت مليّ ست کاستلز معتق  ا

انحصداری در  طوربدهقرار دارد، دستگاهي از صور نهادی حکومت کدردن اسدت کده قد رت اجرايدي را 

حاکميت آن و کنترل مسدتقيم ابزارهدای  ۀکنن نيتضمر اختيار دارد و قانون قلمروی با مرزهای مشخص د

  ).Castells,2001: 367)استخشونت دروني و بيروني 

گدذرد  پديش از آن يکسدری اشدکال سدازماني سال مي 122تنها در ح ود دولت مليّ از عمر مفهوم  

يسه با سيسدتم امدروزی از سدازمان هي و در مقا کردن يمراني موجود داشتن  که بر قلمرو ي  کشور حک

اشرافي ع  مکان برخوردار بودن   در اروپای قرن شانزدهم سيستم فئودالي حاکم بود و مالکيت کمتری در بُ

ون مرزهای يد  امپراتدوری تر و در برخي مواقع در درها و ي  حاکم والا مقامزمين در رواب  ميان بارون

های خود کامه تثبيت ش ن ، ق رت ر اوايل قرن هف هم در اروپا ق رت  د(3نقشه شماره  مان  )مح ود مي

ای بدرای تحميدل و اجدرای خواسدت هايي متخصص و حرفهيستم بوروکراسي متمرکز ش  و ارتشدر س

قلمرو خاص کده بودن  و به انحصاری کردن کنترل بر ي   گرامطلق هایدولتچنين  دولت شکل گرفتن  

رند  انگلسدتان و عقي ه دانيز ش ، بستگي داشتن   برخي ها ميق رت يافتن ارتش و هاباعث افزايش ماليات

نظام يافته بودن  که در آن ق رت شخص حداکم محد ود بده خواسدت  هایدولتهای هلن  نخستين مثال

 اما باور غالب اين اسدت کده؛ (Murry,2006: 171بود )نوظهور  دارهيسرماگروهي از طبقه بورئوازی و 

 . با مرگ فئوداليسم سر برآورد و با انقلاب فرانسه نيروی مضاعف به دست آوردي دولت ملّ
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 01لابيدون فرانسده در ها را از محتوای اعلاميه حقوق بشدر انقماهيت تحولات ناشي از اين انقلاب    

د و ديدن توان فهمي ، بر پايه اين سن  عموم شهرون ان و مردم برابر اعلام ش ن   آزادی افدرامي 3413اوت 

به رسميت شناخته ش   مقرر ش  تنبيه و آزادی افراد بر مبنای قانون و برای  هاآناعلام ش  و حق حاکميت 

همه يکسان باش   قانون به عنوان مظهر اراده عمومي و از سوی نماين گان مردم تعيين ش   حق حاکميدت 

 ,Abdi & mazaheri)ام ملت باش از آن ملت دانسته ش  و مقرر ش  کليه خ مات لشکری و کشوری به ن

2014:110.(   
 

 
 م. 1511اروپا  -اولیه هایدولت -1نقشه 

 

تأثيرگذار بودن : نخستين نظريه دولت را به عندوان مليّ  هایدولتگيری دو فراين  در شکل طورکليبه

سياسي  یهارساختيزبين  که با نفوذ در جامعه م ني به دنبال ايجاد کنن ه ق رت بر قلمرو خود ميمرکزمت

، بر آن است کده سداخت ملدت هينظردومين  ؛ وو اجتماعي مورد نياز برای اجرايي کردن تصميمات است

ان ، ي  هويت و يا ي  فراين  ايجاد دولت به دست آورده سازد تا با ق رتي که ازطبقه خواص را وادار مي

  (Lee,2004: 235-254 ) ن ينماي  مفهوم شهرون ی خلق  جتاًينتو مليّ  فرهنگ
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ده مردم در آن شهرون  رود و توجهان امروزين به شمار مي ۀپ ي دولت مليّ توان گفت مي درمجمو 

از نظدر دولدت ملّدي  ).Giddens, 1997: 50)دانند و خود را بخشي از ملت يکپارچه مديشون  نامي ه مي

مليّ  توان گفت که محصول ان يشهمي یاگونهبهداشته و  مستقيمهمبستگي  اسميت با پي ايش ناسيوناليسم

اصدول  واسدطهبهدانند  کده را دولتدي مديدولدت ملّدي سيوناليسم، است  ان يشمن ان و شارحان مکتب نا

 , Smith)هسدتن ملّدي  شود و اعضای آن دارای ميزاني از وحد ت و يکپدارچگيناسيوناليسم مشرو  مي

2004:29.(   
 مفهوم دولت جهانی -3-6

را در قالب قواع  جهداني نهادهای اجرايي است که تمامي بازيگران  یسازوکارها ثابهمبهدولت جهاني 

گيدرد، سازی شکل مدين ی که در رون  ق رتگونه فرايويکرد دولت جهاني، هرده   بر اساس رپيون  مي

جهاني را المللي دارد  نظريه دولت ای و بينکنش بازيگران در محي  منطقهارتباط مستقيم با ساز و کارهای 

داد  وی تلاش دارد تا نشان ده  دولت در حال تغيير و دگرگوني است  گفتمدان دولدت  اراوهمارتين شاو 

سدي دولدت اي وولوئی سيا کن  ايفای نقش مي ،جهاني فراتر از موضو  دولت سرزميني مبتني بر حاکميت

بده دولدت جهداني بدا  ربو  مزج ي یهاگفتمانده   بر اساس چنين فراين ی، کارکرد خود را از دست مي

های لازم برای همکاری نيروهای سياسدي چند  گوناگوني پيون  دارن  که زمينههای حقوقي قواع  و رئيم

ده  کده چن  بع ی تشکيل مي آورد  محور اصلي دولت جهاني را ق رترا به وجود مي مليتي و فرامليتي

قتصادی را در سطح جهاني ايجداد نيروهای اجتماعي و ا، زمينه پيون  از حوزه اقتصادی و سياسي فراتر رفته

های گفتمان دولت جهاني را باي  درک فراگيدری از يکي از نشانه ( Mosalanejad, 2014:65-66کن  )مي

دهد   در چندين فرايند ی، جايگاه خود را به دولت جهاني مديدولت مليّ بنابراين، ؛ ستدانق رت جهاني 

در مفهدوم  یزودبدهبدر اسداس ديد گاه دولدت جهداني، شود  ني تب يل مينيز به ق رت جهامليّ  ق رت

ت و سدود حاز حق حاکميت خود به مصلدولت مليّ که  یاگونهبهتغييراتي رخ خواه  داد مليّ  حاکميت

و طرح  ش نجهانيدولت جهاني در نظام جهاني صر  نظر خواه  کرد  بر اساس اين نظريه،  حکومت و

، راه حلي به دور از آمال و آرزوها نيست بلکه کارکردی برای پيشرفت و گسترش ان يشه حکومت جهاني

 موجوديت ي  دولت است 

هايي که درباره حکمراني بد ون حکومدت در که نوشته پردازان دولت جهاني فرضشان اين استنظريه

 ملدي، هدایتدولن بدر ايدن اسدت چگونده در کندار شداان ، تکيهدولت سالار منتشر ش هجهاني پسا نظم
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 درسدتيبههدا پردازن   گرچه اين نوشدتهم ني جهاني هم به تنظيم امور مي المللي و جامعهبين هایسازمان

بده خطدا  يول است،دولت مليّ گوين  حکمراني يا اداره امور در حال حاضر حاوی عناصری افزون بر مي

ولت با دي گاه حکمراني رهنمون شود  اگدر گيرن  که اين باي  ما را به جايگزين ساختن دي گاه دنتيجه مي

شد ه اسدت، در واقدع  ترتياهمشود که دولت کم نتيجه ميدولت مليّ ه گرفته ش ن از افول نسبي يا نادي 

 ( Weiss,1998:35) مياگرفتهرا نادي ه  ش نجهانيچارچوب اصلي 

تنظديم و راهبدردی را کارهای سياسي، اقتصادی و تلاش دارد تا شکل ج ي ی از سازودولت جهاني  

 مجموعده اما انبوه کمدابيش؛ ناپاي ار است احتمالاًگمان اين دولت گسسته و پراکن ه و سازمان هي کن   بي

ده  که تا ح ودی دارای برد و مشروعيت جهداني هسدتن  و در منسجمي از نهادهای دولتي را تشکيل مي

 , UNESCO)کنند چون ي  دولت عمل مديقياس جهاني همزمينه تنظيم اقتصاد، جامعه و سياست در م

2002: 23.( 

 تحقیقهای یافته -4

 گراها()واقعدولت ملیّ معتقدین به تداوم حاکمیت و بقای   -4-1

دسدتاورد  کداملاًالمللدي ها و تحولات نظام بدينطرف اران اين دي گاه بر اين عقي ه هستن  که پيشرفت

پا برجاست، بداقي خواهد  ماند   آنچده کده دولت مليّ  هکيمادامدولت مليّ حاکميت نيستن  و حاکميت 

من ی از طبيعت عملکردهدا ست، بهرهنپذير داالملل معاصر امکانتوان برای تحولات جاری در نظام بينمي

کند  اسدتفاده  هداآنالمللدي از توان  در حال حاضر و در سدايه نظدام بدينهايي است که دولت ميو نقش

(Parvin, 2011:58  )دارن    یترنانهيبخوشدر امور جهاني دي   هادولتگراها در مورد نقش و تأثير عواق

کم نش ه بلکده  تنهانهدر جهت تنظيم زن گي شهرون ان خود مليّ  کنن  که ظرفيت حکومتاظهار مي هاآن

رکدز و گيرن  کده همچندان مگرايان نتيجه ميملت، واقع -حتي تا اين ح  نبوده است  به جای پايان دولت

معتق ند  کده شدراي  جهدان  هداآناست که م يريت امور انساني را برعه ه دارن   مليّ  هایدولتمحور، 

المللدي هدای اجتمداعي و بدينتش ي  فعاليت کهدرحالينيست  در اين وضعيت،  بينيپيشقابل کنوني غير

  ر ش ه استمنج هامکانتوان حکومت در بسياری از  و رو است، اين به افزايش ق رتپيش

از اهميدت  تنهانده شد نجهانيگرايان هستن  و معتق ند  کده در عصدر در نقطه مقابل جهاناين گروه 

ه اسدت  از طرفد اران ايدن نظريده نيز افدزوده شد  هاآنکاسته نش ه است بلکه بر اهميت  هاملت -دولت

ن گروه، سه مقولده ملدت، سدرزمين و توان گيلپين، جونز، کراسنر، وايس و والتر را نام برد  از دي گاه ايمي
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است که قرن بيستم قدرن  والتر نيز معتق  و همچنان مق س باقي خواه  مان   تاريخ در گذشته مق س بوده

-Mirhaydir & Heydari Far, 2006: 6)بدودبوده و قرن بيست و يکم نيز چنين خواه   هاملت -دولت

باشدن   واح  اصلي تحليل مديمليّ  هایدولت هستن   هادولتبازيگران اصلي  گوين :ميگراها واقع ). 18

واحد    م رنمليّ  هایدولتو چه در مورد  چه اين تحليل در رابطه با دولت شهرهای ق يمي يونان باش 

ازی را کنند  و بداشاره مي هادولتالمللي های بينبه رواب  سيستم معمولاً هاآن اصلي تحليل دولت است 

اين عقي ه هستن  که تدلاش  دولتي بردر مورد بازيگران غير هاآنکنن   ر فرض ميحاصل جمع جبری صف

فرامليتدي،  هایشدرکتملل موفقيت قابل توجهي ن اشته است اما اين ب ان معني نيست که اهميدت سازمان

ران تص يق نشدود  ايدن بدازيگ هاآنالمللي توس  چن  مليتي و بين هایسازمانو ساير  جوزهيست یهاگروه

بده ، دولدت را دولدت ملّديمعتق ين به بقدا   از اهميت کمتری برخوردار هستن   هاآنغيردولتي در تحليل 

اين گروه  کنن  دانن  که تمام اختلافات سياسي را در داخل خود حل ميعنوان ي  واح  منسجم کنن ه مي

سياسدي  مسداولنظدامي و  مسداول معتق ن  در ساختار نظام ئووپليتي  جهاني، امنيت بالاترين مسئله است 

مختلف در  مساولالملل هستن   استفاده از زور برای حل آن از موضوعات اصلي در سياست بينوابسته به 

 باش  مفهوم اصلي مي هاآنق رت در تفکر از اهميت خاصي برخوردار است  لذا  هاآندي گاه 

 معمدولاً هداآنخود هندوز هدم وجدود دارد، بر قلمروهای  هاحکومتاز دي  آنان، کنترل واقعي بيشتر 

کنن   حق حاکميدت هندوز هدم بش ت از حاکميت خود، يعني حکومت و خودمختاری خود حفاظت مي

باشدن  کده نوين جوامعي سياسي مي یهاحکومتاز اهميت زيادی برخوردار است   هاحکومتبرای همه 

مايل به دست کشدي ن از آن  هاآناز  ک امچيهکنن  و سرنوشت را فراهم ميهممليّ  شراي  تأسيس جوامع

معتق ن  زن گي اجتمداعي معاصدر بدا حکومدت  هاآن ( Mirhaydir & Heydari Far, 2006:11) ستن ين

دت گرفته شود و شراي  زن گي را از  ثبت ولاکومت به عنوان ق رت مطلق ظاهر مينوين ارتباط دارد  ح

هدای روزمدره فعاليدت يمشدخ کن   گسترش داومي ق رت حکومت، از تعيين تا گواهي فوت کنترل مي

رسد  ی به اشدتي، ورای مسدأله بده نظدر مديهداو ترويج مراقبت وپرورشآموزشآوردن  فراهمگرفته تا 

(Muir,2000:151-158 ) 

فرامليتي  هایسازمان  بازيگران غيردولتي مانن  استدولت مليّ  گرايانواقعبازيگر اصلي برای  ،بنابراين

المللي مانند  نداتو از خودشدان اسدتقلالي بين هایسازمانمعتق ن   هاآن از اهميت کمتری برخوردار است 

چده کداری را  هاسازمانگيرن  اين ان  که تصميم ميمستقلي تشکيل ش ه هایدولتاز  هاآن چراکهن ارن   
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 دارن  یترنانهيبخوشامور جهاني دي  بسيار در مليّ  هایدولتدر مورد نقش و تأثير  هاآن باي  انجام دهن  

از محلدي  هداه است و حاکميت از برخي از مقياسدچار تغيير ش  هادولتبراين باورن  که گرچه شکل  و

کنن   برخي متفکدران بده ای ايفا مينان نقش نظارتي عم ههمچ هادولتان ، اما گرفته تا جهاني حذ  ش ه

و ايدن وجدود  اسدتمليّ  هایدولتني، خود، محصول کنن  که سيستم نظارتي جهااين واقعيت اشاره مي

 ( Murry,2006: 171است )را تسهيل نموده  ش نجهانيبوده که فراين های  هادولت

ويژگي سياست جهاني، يعني تقسيم جغرافيايي جهدان بده  ترينمهمش ن گرايان، جهانياز دي گاه واقع

را بيشدتر بده  هداآنارتباط متقابل اقتصاد و جوامع ممکدن اسدت  اگرچهده   نميرا تغيير  هاملت -دولت 

حاکميت خود را  هاحکومتتوان جاری کرد  يک يگر وابسته کن ، اما چنين حکمي را درباره کشورها نمي

مبدارزه در راه  سبب نخواه  ش  مبارزه ق رت بين کشورها از بين بدرود  ش نجهانيحف  خواهن  کرد و 

توسدعه ندوعي  ژهيوبهو مليت چنان گسترده بود که واقع گرايان تردي  دارن  نيروهای فراملي و مليّ  يتهو

 جهاني بتوان  مليت را تضعيف کن    یاتودهفرهنگ  اصطلاحبه

 

 
  )Badiee &Hosseini Nasrabadi,2012:163 ):منبع
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 ؛ دولت قدرتمند اما متحول شدهگرایان(تحول)دولت ملیّ ی جدید برای معتقدین به ایجاد کارکردها -4-2

 شد نجهانيهم اکندون واحد ی ق رتمند  در دنيدای مليّ  هایدولتبسياری بر اين عقي ه هستن  که 

، تحت تأثير اين فراين ها، خود نيز دچدار تغييدر و ش نجهانيهم زمان با تغيير فراين های  طوربهکه  هستن 

 شون   مي هاآندر  باعث ايجاد تغييراتي ،نيز در مقابل ش نجهانيشون   به اين معنا که فرآين های ول ميتح

نيدروی ج يد ی اسدت کده  ش نجهانيکه در آستانه هزاره ج ي ،  گرايان اين استقلب نظريه تحول

هدان را ريج جبده تد  شد نجهانيبرد  آنان معتق ن : تماعي، سياسي و فرهنگي را پيش ميتحول سريع اج

در نظدر  شد نجهانيمعيندي را بدرای  کداملاًکن  ولدي آيند ه مشدخص و اساسي مي هایدگرگونيدچار 

گيرن  و معتق  نيستن  که آرماني به نام دنيای جهاني ش ه وجود دارد که مشخصاتي از پيش تعيين ش ه نمي

ان فراين هايي در جهان مشهود اسدت کده اما از دي گاه آن؛ چون بازار جهاني، تم ن جهاني، يا امثال آن دارد

 Mirhaydir & Heydari) آورديدرمهايي از ي  نظام جهاني ه کشورها و جوامع را به صورت بخشهم

Far, 2006:15  )کده نيسدت بل هداحکومت به معنای اضدمحلال ش نجهانيگرايان معتق ن ، فراين  تحول

های سياسي همانن  ملت، حاکميدت، هويدت، قلمدرو هده   همچنين پ ي کارکردهای ج ي  را به آنان مي

تحدول خواهد  يافدت  از سدوی ديگدر  هداآنسرزميني و     از بين نخواهن  رفت بلکه کارکرد و مفهدوم 

باشدن ، و     معتق  به حکومت محوری نمدي ، اتول، دالبيجيکوربر دي گاه انتقادی همچون اگنيو، طرف اران

که حکومت در عصر جهاني پايان يافته است  اگنيو که سعي در تحليدل اقتصداد  اما اين اعتقاد را نيز ن ارن 

ئووپليتيد   یهدایرسدازيتصومعاصر و برخدي مليّ  جهاني از رهيافت هژموني  دارد، به ت اوم حکومت

  او و کوربريج معتق ن : شراي  پس از جنگ سرد بد ون کن يمج ي  برای ه ايت سياست جهاني اشاره 

کشدورهای  متحد هالاتيانظم ئووپليتي  جهاني قابدل تشدخيص نيسدت  آلمدان، ئاپدن و  وجود هژموني

را حکومدت  کند  و آنسپس او به دام سرزميني اشداره مدي  باشن يمبر نظم ئووپليتيکي  گرسلطهق رتمن  

  (OTuathail,1996:16پن ارد )محوری در عصر جهاني مي

ای شد ن روابد  آورد کده مشخصده اصدلي آن لايدهميبرتون از پي ايش جامعه جهاني سخن به ميان 

هايي است که مرزهای کشدور را های رواب  ميان افراد و مجموعهها يا سيستمشبکه واسطهبهدروني دولت 

مفهدوم  یريکارگبدهبرتون از نياز بده  (Waters,2001:99بخشن  )را وسعت مي هاآنبرن  و يا از ميان مي

 کند يمده شبکه رواب  ميان مناطق مختلف را بهتر از فضای قلمرويي تشريح کن  کصحبت مي مؤثرفاصله 

 است که ق رت کنترل فراين  ياد ش ه را دارا است دولت مليّ البته در مرکز تفکرات او اين 
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روزنا با معرفي مفهوم فراين  فرامليتي ش ن در زمينه تئوريزه کردن دولت متحول ش ه بسديار تأثيرگدذار 

و بازيگران ج ي ی با اسدتفاده از تسدهيلات  هاگروهايانگر سيستمي بود که در آن ين مفهوم نمبوده است  ا

 احتمدالاًايدن تعبيدر  های پيشرفته به حوزه سياست جهاني پدای گذاشدتن  فراهم ش ه به وسيلة تکنولوئی

کند  معرفدي مدي دولتديدولتي و غير هایسازمانيان از تعاملات م یا هيچيپسيستم جهاني را شبکه بسيار 

(Rosenau,1980:2 ) 

همچنان در گسترش روش تولي  در حدوزه فرهنگدي نقشدي  هادولت ه دارن  که يعق نيز جغرافي انان

پيتدر تيلدور  ها و هنجارهای فرهنگي فعال باقي خواهن  مان  در ترويج ارزش هادولت  کنن برجسته ايفا مي

ت و حتي در تفسير نظام جهاني والرشتاين به مسأله مقياس نيز معتق  به پايان حکومت در عصر جهاني نيس

 ازحد شيب: در حقيقدت ايدن چندين مبداحثي  يدگويمکن   وی در رابطه با پايان عمر حکومت توجه مي

جای بحدث دارد،  هاحکومتاما ق رت ؛ است  اگر ش  دارد، سعي کني  ماليات پرداخت نکني  زيآماغراق

اسدت يت( در نتيجده فرايند های آغداز شد ه بده وسديله خدود حکومدت تضعيف حاکمامر )اگرچه اين 

(Taylor,1993:188تيلور معتق  است  )  مان  و بدازيگر اصدلي به صورت سياسي باقي ميدولت مليّ که

اش حفاظت از ق رت سرزميني ييهابلوک قيطرجهان ئووپليتي  خواه  بود؛ ولي سعي خواه  کرد که از 

حکومدت ظرفيدت و تدوان  زکند  و ايخي، مادی و استعماری حکومت اشاره مديکن   تيلور به ق رت تار

 ( Youngs,2001:695-707 )  يگوبا شراي  سخن مي قيتطبجهت 

 قدرت؛ دولت بیجهانگرایان()دولت ملیّ طرفداران اضمحلال و فرسایش حاکمیت  -4-3

داشدته اسدت، ظهدور تدأثير  هدادولتگيری تئوری اضدمحلال قد رت کليکي از عواملي که در ش

اری کده بده بدا انتقادهدای بسدي راًياخ دن  گره در سطحي بالاتر از دولت وضع ميقوانين جهاني است ک

(، باند  IMFپدول ) يالمللدنيب(، صدن وق WTOهمچدون )جهداني  هایسدازمانماهيت و عملکرد 

اسدت ه ( وارد شد ه، بده يکدي از مسداول مهدم تبد يل شد UNمتح  )( و سازمان ملل WB) يجهان

(Murry,2006: 170 ) طدي قدرون متمدادی و دولت مليّ که  گونههماناين دي گاه معتق ن   طرف اران

چند  مليتدي بده  هایشدرکتسلطنتي و فئودالي ش ، در دنيای امروز،  هایحکومتجايگزين  جيت ربه

حاکميدت  کنند  تداچن  مليتي تدلاش مدي هایشرکت  لذا ت ريج جايگاه دولت را اشغال خواهن  کرد

مرحلده، وظيفده  نيازاپسبه محور کامل آم منجر شود   کهیطوربهرا به ت ريج فرسايش دهن   هادولت

 چن  مليتي خواه  بود   هایشرکتبه  يرسانخ مات ،را بازی خواه  کرددولت مليّ نهادی که نقش 
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و نقشدي را بدرای  هديچ جايگداه ؛ وباشدن پايان الگوهای سنتي ئووپليتيد  مدياين دسته معتق  به 

کنند   گيده ندو لحا  نمدي ش نجهانيدر عصر  هاملتو  هاحکومتبازيگران ئووپليتي  سنتي همانن  

؛ شداپيرو گوي جي اوهمايي از مرگ آنان سخن ميآشکار است و کين هاملت -معتق  است: پايان دولت

بدرد  وی معتقد  اسدت در ميارمرگ را برای جغرافيا به ک کن  و ابراين لغتاز پايان حاکميت بحث مي

اقتصاد و تعاملات تجاری در فضای ديجيتالي جايگاهي بدرای جغرافيدا و سدرزمين وجدود  ش نجهاني

ق رت ش ن هسدتن  ش ش ي  و بييدر حال فرسامليّ  هایدولتمعتق  در دنيای جهاني ش ه،  هاآن ن ارد 

و در رابطه با  لي کوچکن يخ -رت غيرقانونيو در مواجه با مشکلات جهاني همانن  گرم ش ن زمين يا تجا

باشن  و هيچ نقش و جايگاهي برای بازيگران   معتق  به پايان الگوهای سنتي ئووپليتي  ميان بزرگاموری 

کنن   از پيروان اين دسته، گيه لحا  نمي ش نجهانيدر عصر  هاملتو  هاحکومتئووپليتي  سنتي همانن  

 -توان ندام بدرد کده اغلدب از پايدان دولدتاما، هانتينگتون و ريچارد فال  را مينو، کينجي اوهمای، فوکوي

گوين  و عقي ه دارن  که ئووپليتي  مربوط بده دوران سدرزميني اسدت و و مرگ جغرافيا سخن مي هاملت

 ( Mirhaydir & Heydari Far, 2006:6-18) ش ه است هاآنباعث از بين رفتن  ش نجهانيظهور 

معتق ند  کده  هاآن هستن   ( در نظام جهانيدولت مليّ) ياسيسمعتق  به جذب واح های  گراهاجهان

لي و فروملدي تحدت فشدار آم ه است و اين واح های سياسي از دو سوی فرامبه سرمليّ  هایدولتعمر 

وه،  ردر نظدر ايدن گد  بينن  که در نظام جهاني مستحيل شدودآن نميای جز و در نهايت چاره ان گرفتهقرار

و ساير واح ها بدا همد يگر در يد  ارتبداط سيسدتمي هسدتن  و مليّ  هایدولتنقطه آغاز اين است که 

ه ت ريج هل  معتق  است که ب کنن  صحنه بزرگ تجسم ميساختار کلي سيستم ئووپليتي  جهاني را در ي  

 ده :شرح مي گونهنيال اين امر را هل  خواه  ش   مراحمليّ  هایدولتدولت جهاني جايگزين 

ملّدي  هدایدولتدر مقيداس  هدادولتهای فرهنگي و اقتصادی در حال تضعيف ق رت جريان  3

يتي، کنترل و نظارت بدر پيون های اجتماعي، فرهنگي و فرامل روزافزونهستن  و از رهگذر شکوفايي 

 شود با گذشت زمان دشوارتر ميمليّ  هایها در درون مرزاين جريان

کده هدر روز هدايي  TNCدر حال گسدترش هسدتن ، از جملده؛  سرعتبهي فرآين های فرامليت  0

عمدل ملّدي  هدایدولتاز  مدؤثرترو  تدریقوشون  و گاهي از نظر اقتصادی ق رتمن  مي شيازپشيب

 کنن  مي
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هدايي از حاکميدت سدنتي بخش شيازپشيبناگزيرن  که مليّ  هایدولتبا توجه به عوامل فوق   1

ها عبارتند  از؛ دفدا ، بخش نيا  ای محول کنن طقهالمللي، ميان دولتي و مننبي هایسازمانخود را به 

 امنيت، م يريت اقتصادی و ارتباطات  طورکليبه

نداگزير بخشدي از  هدادولتاند  کده نيز پ ي ار ش ه یتربزرگعلاوه بر اين واح های قلمروی   2

 یاقتصداداتحاديه اروپدا(،  ) ياسيسکنن   اين واح ها ممکن است واگذار مي هاآنرا به ق رت خود 

سازمان تجارت جهاني، سازمان ملل متح  و صدن وق )از اينها  تروسيعناتو( و يا حتي ) ينظامنفتا(، )

 باشن   (المللي پولبين

هدر روز ملّدي  هدایدولتشود کده ش ي  سيستم جهاني ميعوامل فوق همگي منجر به پي اي  1

 اهن  ش  مجبور به متابعت از آن خو شيازپشيب

کارد و اين فرايند  هدم اني با ق رت قانوني و قهری را مياين سيستم بذرهای ي  حکومت جه  1

 ( Murry,2006: 181است )اکنون آغاز ش ه 

اصلي حاکميت و اقت ار   کنن هيته ب ين ترتيب هل ، آرايش نوين سياست جهاني و عوامل بيروني را 

نيز بر اين باورن  که وابستگي متقابل باعث تضدعيف حاکميدت  ای، ع هاين گروه در ميان دان  مي هادولت

انتخداب  دامنده همچندين نيسدت، انکار قابل داری،سرمايه اقتصاد در خصوصاً متقابل وابستگيش ه است  

 وابسدتگي به علدت اوليه، مواد صادرکنن ۀ فقير کشورهای با همراه ثروتمن ، صنعتي از کشورهای بسياری

-بلکه جريدان نيست؛ داریسرمايه آزاد اقتصاد بر تنها مشتمل جهاني اقتصاد وجودااينب است، ش ه مح ود

 کمتدر اثرگدذاری ايدن عکدس گذارن  مي اثر هم سياسي اه ا  بر و دارن  وجود هم ديگری بسيار های

گسدترش وابسدتگي  حدال در کده اسدت دنيايي در حاکميت فرسايش از ایساده تصوير اين است  محتمل

 آثار ميان تفاوت که گفت توانمي حقيقت در (Badiee &Hosseini Nasrabadi,2012:166) استمتقابل 

 بر صرفاً متقابل وابستگي که است گرفته جای حقيقت اين در عم ه طوربهش ن جهاني آثار و متقابل وابستگي

 به حاکميت مفهوم آن، زا فراترش ن جهاني کهدرحالي گذارد،مي تأثير "مختاری خود "ةمثاب به حاکميت روی

 باي  صورت اين در باش ، درست ادعا اين اگر  کن مي تزلزل دچار را" صوری يا رسمي مشرو  اقت ار " ةمثاب

 کند مدي اند ازیدسدت دولدت هويدت ةحيطد بدر تدریملمدوس صدورت بدهشد ن جهاني کده گفدت

(Williams,1996: 110 ) حال  در ح اقل ش ن، يجهان ازح بيش گسترش ةنتيج در حاکميت هایشکل

 توضديحات، ايد ۀ برخدي در واقع، در است  افول حال در طورکليبه حالت ب ترين در و بوده دگرگوني
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 کده بدود واقدف اين نکتده بر باي  يعني گردد  درک حاکميت متغير مفاهيم مبنای بر دقيقاً باي ش ن جهاني

 اسدت لال نگدرش، چندين با مطابق .است و وق حال در حاکميت هایرويه در تغيير ةنتيج درش ن جهاني

 بده خدود نقدش ايفای جهت در بينيپيش قابل ایآين ه تا همچنان سرزمين، بر مبتني دولت که است ش ه

 کمتدر چده هدر صدورتي بده حاکميت فق ان يا وجود اما ؛کرد خواه  پي ا ت اوم گذارتأثير نهاد ي  عنوان

 Badiee &Hosseini) بددود خواهدد  ولددتعمددل د شدديوۀ يددا سدداختار کنندد ۀ تعيددين ويژگددي

Nasrabadi,2012:166)  در قلب تفسير جهانگرا، برداشتي از تغيير جهاني قرار دارد که شامل دگرگوني

-ن امر را مديگرا سه جنبه از ايو نظم جهاني است  در متون جهاني ش ي  سازمان هي زن گي اجتماعي

اقتصادی، دگرگوني سنتي مبتني بر اصل  -اجتماعيتوان شناخت: دگرگوني الگوهای سنتي سازمان دهي 

دگرگون ش ن زمينده، شدراي   و ج ي  از سازمان هي اجتماعي فراملي هایحالتسرزميني و دگرگوني 

اقتصادی و سياسدي  -اجتماعيتعامل و سازمان هي اجتماعي شامل بازآرايي رابطه ميان قلمرو و فضای 

ملّدي  روز افزوني از مناطق و مرزهای طوربهتماعي و سياسي اقتصادی، اج هایفعاليت کهدرحالياست  

ده  با چالش آشدکاری رو رون ، اصل سرزميني که پايه و اساس حکومت ج ي  را تشکيل ميفراتر مي

ته و بسدمليّ  شود  اين اصل، تناظر مستقيم ميان جامعه، اقتصاد و واح  سياسي در نوعي قلمروبه رو مي

-برد که ديگر نمياين تناظر را طوری از ميان مي ش نجهانيکن  ولي فرض ميمرزبن ی ش ه را مسلم 

 & Mirhaydir) دانستمليّ  توان فعاليت اجتماعي، اقتصادی و سياسي را هم مرز با مرزهای سرزميني

Heydari Far, 2006:8). 

 
 

 )Badiee &Hosseini Nasrabadi,2012:167)منبع: 
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 عصدر در کده گونده بد ين نگرند  مديمليّ  هایدولتمسئله حاکميت  به ديگری دريچه از نيز برخي

 ۀدربرگيرند  مجازی فضای  هستيم زداييدررون  سرزمين تسريع مجازی شاه  ظهور فضای با و اطلاعات

 جغرافيدای گدرفتندرنظر ب ون مخابراتي مساول و رايانه طريق از هاانسان دروني ارتباطات از هاييمجموعه

امدور  در ديگدران دخالدت از جلدوگيری بدرای کشور ق رت يا حاکميت اعمال فضا، اين در  است فيزيکي

 جريان مانع ورود توان نمي کشوری و فرد هيچ امروزه کهطوریبه  است تضعيف حال در سرعتبه داخلي،

 ماهيدت دليدل بده هداني اينترندتج شدبکه و مجازی فضای ترتيباينبه  شود داخلي مرزهای به اطلاعات

 اتصال و جهاني مقياس در داده و جايي اطلاعات جابه و ارتباط برقراری قابليت نيز و فراکشوری عملکردی

 در عمدلاً غيدره، و زبدان ندژاد، مدذهب، قوميدت، از مليت، نظر صر  جهان، سراسر از بشر ابنا  و کاربران

 و مجدازی فضدای ديگرعبارتبده  گيدردمي قرار ملي ایهدولتو  کشورها و هاحکومت منافع با تعارض

 چدالش بده را ملدي فضدای بدر هداآن حاکميدت نيز و ملي هایدولت و هاحکومت ق رت اينترنت، شبکه

 مقبوليدت کداهش حکدومتي، ضد  هاینيرو رش  و تولي  به توان مي مجازی خاصيت فضای اين  کش مي

فضدای  و شهرون ی مقياس در چه حکومتي ض  نيروهای نورما ق رت افزايش شهرون ان، نزد هاحکومت

 هادولت جابجاييو  سقوط تضعيف، ته ي ، امکان طورکليبه و جهاني و فراکشوری مقياس در چه و ملي

 حاکميتي اقت ار کاهش و نيز رقيب نيروهای جايگزيني و هاآن نظر مورد هایارزش و ملي هایحکومت و

 و برآيند  چدالش ايدن پدس از تدا ان افتاده تکاپو به ملي هایدولت و هاحکومت روازاين  گردد منجر آنان

  .ببرن  بين از يا و داده کاهش را خود عليه ته ي ات

 به نيروهای مربوط سوی از ملي حاکميت فشار ع م يا فشار ميزان و مجازی فضای در حاکميت اعمال

 هدایعرصه در حاکميت جهاني با هادولت ليم حاکميت همسويي ع م يا همسويي تابع جهاني، حاکميت

 جريانات با را خود نتوان  هادولتملي  حاکميت اگر  است اطلاعات عصر در فرهنگي و سياسي اقتصادی،

 هداملت  -دولدت اگر ش   ولي خواه  تحميل آن  بر بيشتر جهاني حاکميت الزامات ده ، انطباق خارجي

 قرارخواهن  فشار معرض در کمتر دهن ، سامان و آن سر با طباقان جهت را خود داخلي مقتضيات و شراي 

 Badiee &Hosseini) بدود خواهند  تأثيرگدذار بلکده تأثيرپذيرفق   نه صورت اين در بالعکس و گرفت

Nasrabadi,2012:168-169)  ،امدروزه مجبدور  ،هادولتمليّ  گراها، حاکميتبه اعتقاد جهانو در نهايت

غيردولتدي،  هایسدازمانجامعده مد ني،  هدایگروه رهای فراملي از ناحيه احزاب،است ق رت فزاين ه فشا

و غيره را در نظر بگيرد و با آن وارد تعامل شود و هم اينکده  زيستمحي مربوط به حقوق بشر،  هایگروه
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 یهداگروهدولتي، مجامع جهداني حقدوق بشدر، جهاني غير هایسازمانهمه اينها حاميان بيروني نيز دارن   

از بالا، توس  کاپيتاليسم واح  جهداني،  ش نجهانيو سرانجام، اينکه ق رت فزاين ه  محيطيزيستجهاني 

هداني و نيدز سدازمان ملدل را در المللدي پدول، باندگ جچن  مليتي، مجامعي مثل صن وق بين هایشرکت

کل حاکميدت و در گيری اعمال حاکميت جهاني هستن  کده بده تغييدر شدشکل بگيرد؛ همه اينها زمينهنظر

  انجام مي هادولتمليّ  به فرسايش حاکميت هاحوزهبرخي 

 گیرینتیجه -5

به بررسدي سده  نگدرش عمد ه  دولت مليّ  حاکميت فرسايش يا ت اوم مفهوم در اين مقاله برای تبيين

مطرح  نظرياتبا توجه به  پرداختيم دولت مليّ به مفهوم حاکميت گراها  و جهان انيگراتحولگرايان، واقع

و نه  گراياننه تحول گراها،قعتغييرات ايجاد ش ه در نظام ئووپليتي  جهاني، نه وا رغمبهباي  گفت که  ش ه

گرايدان واقدع دهند  سياست جهاني اراوده نمدي ليوتحلهيتجزچارچوب کاملي برای  ک امچيهراها گجهان

کم نش ه بلکده حتدي تدا  تنهانههرون انش در جهت تنظيم زن گي شمليّ  هایحکومتمعتق ن  که ظرفيت 

مرکزيدت و محوريدت  معتقد  بدر همچندين انيدگراواقعاين ح  نبوده است  به جای پايان دولت ملدت، 

گرايدان گرايدان در مقابدل جهدانواقدع  که م يريت امور انساني را برعه ه دارن  هستن مليّ  هایحکومت

نيسدت  در ايدن وضدعيت،  بينديپيش  جهان کنوني غيرقابل کنن  و معتق ن  که شرايمقاومت مي ش تبه

المللي را پيش رو داريدم، ايدن بده افدزايش قد رت و تدوان اجتماعي و بين یهاتيفعالتش ي   کهيدرحال

 قد رت هدم بداز آنکده دادن نشدان در معمولاً گراهاواقع  منجر ش ه است هامکانحکومت در بسياری از 

 اما؛  هستن  تردقيق ،داشت خواه  ادامه و داشته ادامه متقابل وابستگي اينکه و باش مي اهميت دارای نظامي

 مشدکل     و متقابدل وابسدتگي زيسدتي، محي  اجتماعي، اقتصادی، مختلف ابعاد ليوتحلهيتجز در معمولاً

 نظدام لياصد بدازيگر تنهدا بازيگر اين اينکه ودولت مليّ  اهميت و نقش بر ها،گراواقع صر  تأکي   دارن 

 هدایقوميدت و مليتدي چند  هایشرکت دولتي غير و دولتي هایسازمان نقش اهميت از باش ،مي جهاني

 اضدمحلال معندای بده شد نجهاني فراين  معتق ن ، گرايانتحول  ان مان ه غافل شانيواقع جای در نژادی

 ملدت، همانند  سياسدي یهدا هيپ  همچنين  ده مي آنان به را ج ي  کارکردهای بلکه نيست هاحکومت

 خواهد  تحدول هداآن مفهدوم و کدارکرد بلکه رفت نخواهن  بين از    و سرزميني قلمرو هويت، حاکميت،

 هداآنآم ه است ولدي  به وجودکنن  که تغييرات اساسي در جهان جهانگراها به اين مسئله اشاره مي  يافت
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اه و مبدادلات اقتصدادی ارزيدابي ول اجتماعي، رفب ون تحليل درست، پيشرفت را در تکنولوئی، مسا غالباً

  ديگر مهم نيست  ،ق رت بر هاآنو کنترل  هادولت هاآنکنن  و اينکه به نظر مي

های خاص رقبايي سهمگين هستن ، از جنبه هاآنايي دارد و برخي از رقبدولت مليّ توان گفت گرچه مي

افدزون بدر  مند  اسدت؛المللدي بهدرهقابل ديگر بازيگران بدينياری در ماز امتيازات بسدولت مليّ اما هنوز هم 

عموماً دارای امکانات انساني، اقتصادی و نظامي و مليّ  هایدولتپايگاه قانوني حاکميت رسمي، من ی از بهره

هدر چند  تعد ادی از   سدازدمشکل و يدا نداممکن مدي هاآنرا با  جغرافيايي هستن  که رقابت ساير بازيگران

از دولدت ملّدي اند ، امدا از افراد را به خود اختصداص داده دولتي وفاداری برخيبين دولتي و غير ایهسازمان

همچنين باي  يادآور شد  کده نهادهدايي  ران  های عظيمي از افراد حکم ميگرايي بر وفاداری گروهطريق ملي

 اقتد ار کاملشدان را از    المللدي پدول و، سدازمان جهداني تجدارت، صدن وق بدينهمچون سازمان ملل متح 

و  قابل تدوجهي بدر ترتيبدات حکومدت نمدودن جهداني به تأثيرگذاری هادولتکنن   اخذ ميمليّ  هایدولت

هدای اخيدر قد رت بيشدتری در سدال OECDکشدورهای  ژهيوبه هادولتدهن   بسياری از ای ادامه ميمنطقه

 ان  ردهبه دست آو را یترعيوسهای ده، ابزارهای سياسي ج ي  و رقابتکسب کر

باشدن   نخسدت ک يگر مديوجود دارد؛ هرچن  تا ح ی متناقض ي یريگجهينتدو نظريه برای  طورکليبه

تری از امکانات را نسبت به بازيگران غيردولتي در اختيار دارن  و در نتيجده طيف گستردهمليّ  هایدولتاينکه 

دولتدي و  هایسدازمانقرار دارد هدر چند  کده رشد   انتری در برابرشو متنو  تربزرگيست انتخاب بسيار ل

وجدود دارند    درهرحالدولتي م اينکه نهادهای بين دولتي و غيراست  دو بودهالمللي بسيار زياد غيردولتي بين

اند  ه کشورها را تحت تأثير قرار دادهالمللي هستن  کتوجه دارن  و جزوي از محي  بين هاآنبه مليّ  هایدولت

سازن   گفتن اين نکته کده مي متأثررا مليّ  هایدولتليست انتخاب فشارها، امکانات و احتمالات  ساننيب و 

المللدي تنهدا بدازيگر بديندولدت ملّدي يست که همچنان بازيگران مسل  هستن  به اين معني نمليّ  هایدولت

بايد  گفدت  با ايدن وجدود،شت  توان توس  بازيگران غيردولتي بر آن تأثير زيادی گذاتوجه است و نميقابل

نتوانسدته اسدت نقدش يد   المللدي اسدت هرگدزبدين هایسازمان نيتربزرگسازمان ملل متح  که يکي از 

 هدایدولتنماي   هنوز اسداس کدار اراده و اجرايي را ايفا  یگذارقانونبا اختيارات مليّ  حکومت جهاني فوق

 الملل هستن   خود در رواب  بين داررکاست که در غايت امر داور نهايي اعمال و مليّ 

  نمدود مشداه ه هدم موازاتبده را ملدي حاکميت فرسايش و ت اوم رون  توانمي ش  بيان آنچه بر اساس

 اجتما  اساسي واح  عنوانبه «حاکميت دارای مستقل کشور»وجود : از عبارتن  ملي حاکميت ت اوم یهانهيزم
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 ،«الملدلنيب نظدام اصدلي رن گانيگميتصدم» و بدازيگران عنوانبه يتحاکم دارای کشورهای وجود لملل،ابين

 ملدي، حاکميت به «متقابل وابستگي»نياز  وجود ،يالمللنيب نظم به نياز و کشوری حاکميت بين «رابطه» وجود

وجدود  ملدي، حاکميدت تحکديم بده آن ازيدن و «يالمللدنيب اقتصدادی فزايند ۀ مبادلات»جريان  ت اوم وجود

ظهدور  مختلدف، یهدادوران در نيازهدا بدرآوردن بدرای آن دروني ساختار ليبه دل «حاکميت یريپذانعطا »

 در« تصدويری هدایسيسدتم و دور راه ارتباطدات تکنولدوئی» رش  وجود اينترنت، درنتيجه« مجازی فضای»

 چنين توانيم را ملي حاکميت فرسايش یهانهيزم کهدرحالي  آن حاکميت اعمال و حکومت مراقبت افزايش

 هدایسازمان و نهادها»وجود  ش ن، جهاني شراي  در« فزاين ه مبادلات» ،«متقابل وابستگي» گسترش:  برشمرد

    اينترنت درنتيجه «مجازی فضای»ظهور  و «اطلاعات عصر» هایويژگي سرانجام و ،«الملليبين

در مليّ  هایدولت، طبيعت تنقش سابق خود را از دست داده اسدولت مليّ توان گفت که در نهايت مي

تدأثيری بدر ايدن فرايند های  گونهچيه هادولتو به قول اسميت اين افسانه است که بگوييم  حال تغيير است،

ي نظدام باز هم در حال حاضر به عنوان بدازيگر اصدلدولت مليّ اين نفوذپذيری  رغمبهاما  ن ارن ، ش نجهاني

و يکپدارچگي دولدت ملّدي چنان با قوت و غيدرت از حاکميدت هم هاملتئووپليتي  جهاني مطرح است و 

هندوز در  طلبانهاسدتقلالجهان سوم که خاطره مبارزات  یهاملت ژهيوبهکنن ، دفا  مي هاملت -ارضي دولت

فرهنگي و شدکا   شان زن ه است  جنگ و آمادگي داوم برای جنگ، چن  پارگي سياسي، تنو خاطره جمعي

های نظام جهداني معاصدر بده شدمار ين ويژگيترهمچنان اساسي هادولتن و فقيرترين تريعظيم بين پيشرفته

 ازحد شيب گسدترش ةجدينت در حاکميدت مفهومي اشکال که ده يم نشان حاضر نوشتار درمجمو  آين  مي

 .است افول حال در يطورکلبه حالت ب ترين در و بوده دگرگوني حال در ح اقل ش ن، جهاني
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